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جامع بر ی وهمند و تحلیلش رنج ی افکالبدش
دلنوشته

نویسنده: دکتر عبدالرضا عشقپور  |  تاریخ انتشار: 2026/06/22

خوانش از سه منظر روانشناخت، جامعهشناخت و ادب؛ و درآمدی بر ی سوگنامهی مدرن

متن «من مادرم» به قلم هدیه رحمتنژاد، فراتر از ی دلنوشتهی ساده یا خاطرهناریِ روزمره است؛
ایــن یــادداشت، مانیفســت عریــان، جســورانه و بهشــدت انســان از تلاقــ ســه بحــرانِ بــزرگِ زیســت اســت:
«مهاجرت»، «طردشدگ عاطف» و «مادری در انزوا». نویسنده با پرهیز از افتادن در دام سانتمانتالیسم
(احساساتگرای افراط)، تیغ جراح را برمدارد و روانِ خسته، زخمخورده و درعینحال استوارِ خویش را
کالبدشاف مکند. او در این روایتِ کوتاه اما متراکم، پرده از حقیقت برمدارد که جامعه همواره سع در
پنهان کردنِ آن دارد: «اینه قهرمان بودن، تاوانِ سنین دارد و زنِ نیرومندِ امروز، همان کودکِ بپناه دیروز

است که تنها حق فرو ریختن را از خود سلب کرده است.»

https://ham-dastan.com/frontend/view_article.php?slug=man_mother_story
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این دلنوشته نیازمندِ تحلیل همهجانبه است تا لایههای پنهانِ آن برای مخاطبِ عام و خاص روشن گردد. در این
نوشتـار، روایـتِ هـدیه رحمتنـژاد را از سـه زاویۀ دیـدِ «روانشنـاخت»، «جامعهشنـاخت» و «ادبـ» واکـاوی
مکنیم تا نشان دهیم چونه ی تجربهی عمیقاً شخص، به ی دردِ مشترکِ بشری و ی اثرِ هنریِ درخشان

بدل شده است.

نخست آن را از منظر روانشناخت و کالبدشاف ی فروپاش خاموش بررس مکنیم.
از دیــدگاه روانشناســ، ایــن متــن یــ «مطــالعهی مــوردی «بــنظیر از مــواجههی انســان بــا ترومــای مرکــب
است. راویِ داستان همزمان با چند بحرانِ روان کمرشن دستوپنجه نرم مکند:  (Complex Trauma)

بارداری در شرایط ناپایدار، شوکِ ناش از ترک شدن توسط شری عاطف، و اضطرابِ محیط ناآشنا.
با بررس سندرم «انسانِ بیشازحد توانمند» و افسردگ پنهان، که ی از بارزترین مفاهیم روانشناخت در این
متن است، پدیدهی «افسردگ با عملرد بالا» (High-Functioning Depression) است. راوی انسان است
که در بیرون از خانه منویسد، نشست برگزار مکند و به دیران امید مدهد. او تمام وظایفِ مادریِ خود را
(پختن غذا، شانه زدن گیسوان کودک، پوشاندن لباس) با دقت وسواسگونه انجام مدهد. او ی «بازمانده»

 (Survivor)است که مانیسم دفاع او در برابرِ فروپاش، «تظاهر به توانمندی و استقامت» است.
(به تعبیر کارل یون) (پرسونا) قویتر باشد، سایۀ درون دانیم که هرچه نقابِ بیرونم اما در روانشناس
گویند زنِ نیرومندی هستم. اما هیچکس شبهایکند: «همه مشود. راوی اعتراف متر مینتر و تاریسن
را ندید که در تاری کمد نشستم و بصدا گریستم...». این پدیده که در روانشناس مدرن به «سندرم زنِ
معروف است، نشاندهندهی فشاری خردکننده است که فرد برای  (Strong  Woman  Syndrome) قوی» 

حفظ کنترلِ محیط بر خود وارد مکند تا جای که دیر فضای برای آسیبپذیریِ طبیع انسان باق نمماند.
در انتقالِ بیننسل تروما و مانیزمهای دفاع کودک، درخشانترین و دردناکترین بخشِ روانشناخت این
ــد و مفهــوم «انتقــال بیننســل ترومــا» (Intergenerational Trauma) اســت. متــن، رابطــهی مــادر و فرزن
روانشناسانِ رشد، از جمله جان باولب در «نظریه دلبست»، تأکید دارند که کودکان گیرندههای بسیار
حساس به وضعیتِ روان مراقبِ اولیهی خود هستند. راوی با هوشمندیِ دردناک این موضوع را درک کرده

است: «کودکان، اندوه پنهان را زودتر از همه مآموزند؛ از لرزشِ صدا، از سوتهای کشآمده...»
کــودکِ ششســاله، آینــهای اســت کــه روانِ ســرکوبشدهی مــادر را بازتــاب مدهــد. پرخــاشری، ســرکش و
واژههـای تنـدی کـه کـودک بـه کـار مـبرد، در واقـع واکنـشِ طـبیع یـ کـودک بـه محیطـ اسـت کـه «بـوی
اضطـراب» مدهـد. کـودک از طریـق سیسـتم «نورونهـای آیینـهای» (Mirror Neurons) اضطـرابِ مـادر را
جذب کرده و چون ظرفیتِ پردازشِ آن را ندارد، آن را به شل خشم برونریزی مکند. نویسنده به تلخترین
شل ممن اعتراف مکند: «کودک که باید امنیت را از آغوشِ مادر مآموخت، اضطراب را از چشمانِ من

آموخت «.این جمله، اوج خودآگاه ی مادرِ روانرنجور اما بیدار است.
راوی به وضعیت بحس عاطف (Anhedonia) و مرگِ استعاریِ روان که در اواخر متن نارش شده است،
اشاره مکند که در روان‌پزش به آن «آنهدونیا» (Anhedonia) یا ناتوان در تجربهی لذت و حت اندوه گفته
«.این وضعیت، نتیجهی مشود: «نه شورِ شادی را مشناسم، نه ژرفای اندوه را. فقط زود خسته مشوم 
مادر پس از سالها ترشح عصب است. سیستم (Fight or Flight) «یا گریز سالها ماندن در حالتِ «جن
 (Adrenal«آدرنــال ســخت، اکنــون بــه مــرحلۀ «فرســودگ کــورتیزول و آدرنــالین بــرای بقــا در شرایــط مــداوم
(Burnoutرسیده و خاموش شده است. گریستن بر سرِ ماشین لباسشوی خراب، نه واکنش به ی اتفاقِ  

ساده، بله شستن سدِ دفاع روان انسان است که ظرفیتِ شناخت و عاطفاش پر شده است.

 :از منظر جامعهشناخت 
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از دریچۀ جامعهشناس، زن، مهاجرت و ساختارشن نهاد مادری در این متن، ی نقدِ ساختاری به نهادهای
چند مفهوم مهاجرت» و «زن بودن» است. نویسنده خود را در تقاطع» و فشارهای نهفته در مفهوم اجتماع

جامعهشناخت پیچیده قرار مدهد.

 نخست انزوای مضاعف:
در جامعهشناس، به  (Intersectionality)  «تقاطعگرای» و مادری تنها، مفهوم مهاجرت، زنان در تقاطع
بررس این موضوع مپردازد که چونه هویتهای مختلفِ ی فرد (زن بودن، مهاجر بودن، تنها بودن) با
یدیر ترکیب شده و نوع خاص از تبعیض یا رنج را بازتولید مکنند. راویِ این داستان صرفاً ی «مادر»
.جامعهشناس مهاجرت به ما مگوید که مهاجر، همواره از فقدانِ نیست؛ او ی «مادرِ مهاجرِ تنها» است 
رنج مبرد. او شبهی حمایت خانواده، دوستان و آشنایان را از  (Social  Capital)  «سرمایهی اجتماع»
«.این فقدانِ «کس نبود... دلم چقدر مخواست تنها یبار، کس از من نهداری کند  دست داده است: 
راهروهای سرد شبهی حمایت، در کنارِ سیستمهای سرد و دیوانسالارانه (بوروکراتی) کشورهای مقصد) 

ادارههای مهاجرت(، فرد را به ی اتم منفرد و بپناه در ی کلانشهرِ غریب تقلیل مدهد.

دوم؛ اسطورهزدای از «مادرِ سنت» و طغیان علیه کلیشهها:
جامعهشناس جنسیت همواره نشان داده است که جامعه چونه تصویرِ مادری را «تقدیس» مکند تا زنان را
در چارچوبِ فداکاریِ بقیدوشرط نه دارد. راوی با همان پاراگرافِ اول، این برساختِ اجتماع را ویران
ایستد و خانه از بوی نانِ گرم و آسودگقابهای کهنه که عصرها کنار پنجره م کند: «نه آن مادرِ آرامم
لـبریز مشـود «.او نهـادِ مـادری را از هـالهی رومـانتیِ آن خـارج کـرده و آن را بهعنـوانِ یـ «کـارِ دشـوار،
فرساینده و گاه آسیبزا» بازتعریف مکند. او نشان مدهد که مادری، همیشه شوفای نیست؛ گاه صرفاً
«تاب آوردن» است. این ی طغیانِ جامعهشناخت علیه انتظاراتِ نامعقولِ جامعه از زنان است که از آنها

مخواهد حت در بحرانترین شرایط، فرشتههای آرامشبخشِ خانه باشند.

:(Liminality) هویتتعلق و ب سوم؛ برزخ
در  (Liminality)  «حالتِ آستانهای» یا «لیمینالیت» وضعیتِ مهاجر در این متن، دقیقاً منطبق بر مفهوم
انسانشناس است؛ جای که فرد از هویتِ قبل خود جدا شده اما هنوز در هویتِ جدید پذیرفته نشده است.
من گذشته و هنوز نه به این خاک دلبستهام و نه از خاکِ خویش دل کندهام «.این برزخ هفت سال از کوچ»
و هویت انم کند که در آن، فرد معنای تعلقایجاد م هنجاریِ درونیا ب (Anomie) آنوم خاموش، نوع

را از دست مدهد و در ی خلأ اگزیستانسیال سرگردان مشود.

 :از منظر ادب 
در زیبایشناس رنج و بوطیقای تنهای، فارغ از تحلیلهای علم، متن «من مادرم» ی قطعهی ادب درخشان
رف بر واژگان و درکِ عمیق از ریتمش است. نویسنده با تسلط نمونهی موفق از «ناداستان» اعتراف و ی

واژگان، توانسته است فرم و محتوا را به بهترین شل در هم آمیزد.
مرثیهوار متن، با زاویه دیدِ اولشخصِ مفرد نوشته شده است، اما این اولشخص، ی راویِ اعترافگر و لحن
راویِ خودشیفته نیست؛ بله راویِ زخمخوردهای است که در جایاه ی شاهدِ صادق نشسته است. لحن متن،
از مرثیـه  و اعتـراف  اسـت. جملات کوتـاه، قـاطع و کوبندهانـد. نویسـنده از افعـالِ گذشتـه بـه فراوانـ ترکیـب
استفاده مکند تا نشان دهد که چونه گذشته، سایهی سنین خود را بر زمانِ حال انداخته است. ترارِ عبارتِ
«من با... مادر شدم» در متن، ی صنعتِ ادب آگاهانه (آنافورا) است که ریتم کوبنده و تراژی به روایت

مبخشد و همچون پت بر ذهن مخاطب فرود مآید.
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قدرتِ ادب متن در استفادهی بجا و خلاقانه از استعارههاست؛ مانند:
«...چمدان در اینجا نمادِ سفرِ ناتمام، استعارهی چمدان «چونان چمدان گذاشته در گوشهی ایستاه دور 
تعلیق، بلاتلیف و بخانمان انسانِ مدرن است. چمدان که از ماهیتِ اصل خود (جابهجای) ته شده و به
شیئ فراموششده بدل گشته است. استعارهی مه زمستان «اندوه آرام و خزنده که چون مه زمستان آهسته
در جانم پیچید «...مه، نمادِ ابهام، تیرگ، از دست دادنِ وضوح زندگ و سرمای عاطف است. اندوه در این
داستان، ی اتفاقِ ناگهان نیست، بله مانند مه، به تدریج تمام روزنههای نور را مبندد. نمادِ تاری کمد، که
در این داستان، پناهاه جنینوارِ زن است که از وسعتِ و سرمای جهان به تننای تاریِ ی فضای بسته
جامعه و کودکش، ادا کند. و یا ماشین لباسشوی گریستن» را، دور از چشم» انسان برد تا بتواند حقپناه م

(همبستهی عین)، که ی از زیباترین تمهیداتِ ادب متن همان استفاده از خراب ماشین لباسشوی است.
ت.اس. الیوت(T. S. Eliot) ، منتقدِ ادب، مفهوم دارد به نام «همبستهی عین»؛ به این معنا که نویسنده برای
ماشین لباسشوی کند. خراباستفاده م کوچ ء یا رویدادِ بیرونش بزرگ، از ی حسِ درون انتقالِ ی
انیراری، فرساینده و منمادِ جریانِ ت کند. ماشین لباسشویراوی در اینجا دقیقاً همین نقش را بازی م
زنـدگ روزمـره اسـت کـه ناگهـان متوقـف مشـود. گریـهی زن بـرای مـاشین نیسـت؛ گریـه بـرای توقـفِ همـان

چرخدندههای است که روانِ او را سالها زیرِ خود له کردهاند.
نویسنده با ظرافت، تضادهای بنیادین زندگاش را در قالبِ پارادوکسهای زبان و تصویرسازی متضاد،  در 
کلمات به تصویر مکشد. او از ی سو مگوید: «آدمها نوشتههایم را دوست دارند... اندیشه مپرورانم «...و
از سوی دیر اعتراف مکند: «هیچکس ندانست دلم چقدر مخواست تنها یبار، کس از من نهداری کند«.

این تقابل میانِ «مصلح اجتماع بودن» و «کودکِ بپناه درون»، ساختارِ دراماتیِ متن را به اوج مرساند.

پایان سخن آنکه، رستاری در آغوشِ پذیرش اجتماع است. متن «من مادرم» روایت تلخ است، اما
ابداً روایت منفعلانه و شستخورده نیست. اوج این متن در سطورِ پایان آن نهفته است؛ جای که با وجودِ
تمام فرسودگها، بحسها و خشمها، غریزهی زندگ و عشق مادرانه همچنان به حیاتِ خود ادامه مدهد.
زن که روانش به سرزمین بصدا رسیده، هنوز هر شب پتو را آرام روی شانههای دخترش مکشد و او را

مبوسد.
این پایانبندی، ی کاتارسیس (تزکیهی نفس)ِ تمامعیار است. نویسنده با نارشِ این متن، در واقع اندوه خود
را به واژه تبدیل کرده و از این طریق، بر آن مسلط شده است. او با پذیرشِ ضعفها، خستها و زخمهایش،
زنان و انسانهای یابد. «من مادرم» آینهای است برابرِ تمامدست م و ادب اریِ روانشناخترست به نوع

که زیرِ بارِ انتظاراتِ جامعه، مهاجرت و تنهای کمر خم کردهاند اما هرگز نشستهاند.

این یادداشت، دعوت است به مهربان با خویشتن؛ یادآوریِ این حقیقتِ گمشده که برای انسان بودن،
هیچ الزام به «همیشه استوار ماندن» نیست و گاه بزرگترین قدرتِ آدم، در پذیرشِ صادقانهی خستهای

اوست.

 


